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Abstract 

In the ancient calendar, the year was based on twelve thirty-day months, each of the thirty 

days of the month was attributed to one of the gods and angels of Zoroastrian religion.. 

There have been do’s and don’ts for doing things among Iranians, and every day has been 

desirable for doing something. In the Pahlavi piece called MAdayAn I Sih-ROzag , 

thirty days are mentioned, what is suitable and good for which day. The main question of 

this research is whether the belief in the misfortune of deeds is related to the selfishness of 

the gods who observe the days of the month and is it influenced or not? In the book of 

Farziyat-Nameh of Darab Pahlan’s and a piece called “Truth Days” from Azarbad 

Mehraspandan, the works that should be included in Each of the thirty days of the month 

did is listed. This research examines the thirty-day requirements of the Iranian month by 

means of documentary-library study. First, the Pahlavi text of MAdayAn I Sih ROzag is 

translated into Persian and examined linguistically, and it is matched with the Farziyat-

Nameh and advice of Azarbad Mehraspandan. This research shows that the belief that 

things are unlucky on the days of the month has been common among Iranians and is 

related to the names and duties of Gods of thirty days of the month.  
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  روزه سي ماديانناشايست روزهاي ماه براساس متن   شايست

  *زهرا محموديان
  **زاده ايرج عنايتي

  چكيده
از سي روز ماه به نام يكي روزه بود و هريك  بر دوازده ماه سي در تقويم باستاني سال مبتني

دادن كارهـا   از ايزدان و فرشتگان دين زردشتي منسوب شده بود. بين ايرانيـان بـراي انجـام   
دادن كاري مطلوب و پسنديده بوده  بايدها و نبايدهايي وجود داشته و هر روزي براي انجام

ي كـدام روز  ذكر شده كه چه كاري برا روزه سي مادياناي پهلوي موسوم به  است. در قطعه
مناسب و نيك است. پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه آيا اعتقـاد بـه سـعد و نحـس     

پذيرفته  مي كاري ايزدان ناظر بر روزهاي ماه ارتباط داشته و از آن تأثير بودن كارها با خويش
 حقيقـت اي موسـوم بـه    دستور داراب پالن و قطعـه  ةنام فرضيات است يا خير؟ در منظومة

شـود ذكـر    آذرباد مهراسپندان هم كارهايي كه بايد در هريك از سي روز ماه انجاماز  روزها
روزة مـاه   هاي سـي  اي بايسته خانه كتابـ   شيوة مطالعة اسنادي بهشده است. در اين پژوهش 

به فارسـي برگردانـده، از جنبـة     روزه سي ماديانشود. نخست متن پهلوي  ايراني بررسي مي
شود. ايـن   مطابقت داده مي مهراسپندان آذرباد اندرزو  نامه فرضياتشناسي بررسي، و با  زبان

دهد اعتقاد به سعد و نحس بودن كارها در روزهاي ماه بين ايرانيان رايج و  تحقيق نشان مي
 با نام و وظيفة ايزدان حافظ سي روز ماه مرتبط بوده است.
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  . مقدمه1
روزه داشت و هر روز منسـوب بـه يكـي از     تقويم رايج ايران عصر ساساني دوازده ماه سي

). از 148 - 146: 1399ذكـر شـده اسـت (عريـان      بندهشـن ايزدان دين زردشتي بود كه در 
چنـين،   هـم  1هاسـت.  آيين ها و هاي تقويم اين دوره يكي وجود تعداد پرشمار جشن ويژگي

ميان ايرانيان اعتقاد بر اين بود كه هر كاري روزي خاص انجام شود. مثلاً، اورمزدروز جامـه  
كـردن؛   و زرع  خوردن؛ شهريور كشـت    كردن؛ روز ارديبهشت دارو و درمان و رخت نو برتن
آبـادكردن؛    و بوسـتان  كنـدن؛ مـرداد بـاغ      و قنـات  خواستن؛ خـرداد چـاه    روز سپندارمد زن

و سـتور رسـيدن؛    دام  روز به  حفركردن؛ گوش  و دعاخواندن؛ آبان كاريز و جوي نيايش   آذر
دادن و  روز قـرض  روز به انجمن ديني رفـتن؛ آسـمان   داشتن؛ دين فروردين روان نياكان پاس

  ستاندن و مانند آن.
بشـري وجـود   تـر جوامـع    ميان بـيش  اعتقاد به سعد و نحس دانستن روزها از ديرباز در

بودن روزها،  يمن و بديمن ها در خوش ها و سياره چنين، اعتقاد به تأثير ستاره است. هم  داشته
شد تـا   افزود، سبب مي بينان نزد حاكمان و مردم مي كه بر مقام و جايگاه اخترشناسان و طالع

اساس  ها دربارة سعد و نحس روزها امور زندگي خود را بر اين مردم با كسب آگاهي از آن
  ).9: 1393تنظيم كنند (باقري حسن كياده و حشمتي 

موضوع اين تحقيق واكاوي بخشي از باورهاي كهن ايراني دربارة خيـر و شـر دانسـتن    
كوشند تا به اين فرضيه پاسخ دهند كه آيا  روزهاي ماه است. نگارندگان در اين پژوهش مي

جبـر و سـتارگان، روزهـاي مـاه را سـعد و      ايرانيان، بنابر باور عامه، با تأثيرپذيري از نيروي 
سبب موهبت و اولوهيت ايـزدان نـاظر بـر روزهـاي مـاه روزهـا را        شمردند يا به نحس مي
دادن امـور روزمـرة خـويش از نيـروي ايـن ايـزدان        داشتند و در انجـام  و گرامي مي  مقدس
  گرفتند؟ مي  بهره

بنـد   32پذيرد. ايـن مـتن    صورت مي روزه سي مادياناين پژوهش براساس مطالعة متن 
عقايـد و   روزه سـي  ماديـان جاي دارد.  2ديني وجركردكتاب  132- 121دارد و در صفحات 

دهد. اين متن بـا اورمـزدروز    باورهاي رايج بين ايرانيان در ارتباط با امور روزانه را نشان مي
سـتايش اهـورامزدا و در    راي اسـت د  پذيرد. بند اول آن مقدمه روز پايان مي آغاز و با انيران

شود. و چون از روز  پرداخته مي ودوم آن به توصيف اعمال سي روز ماه  بندهاي دوم تا سي
  بند است. 32شود، متشكل از  اورمزد دو بار نام برده مي
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فقط بخش مربوط به روزهاي دوم (بهمن) و سـوم (ارديبهشـت) آن    روزه سي مادياناز 
) و نسـخة كامـل آن   135: 1391رسـيده اسـت (عريـان     چـاپ  در مجموعة متون پهلوي به

در اين مجموعه چـاپ شـده    )Wizirgerd-i-Denig( ديني وجركردكنندة  مورداستفادة تدوين
  ).157: 1375(تفضلي است 

اعمـال   نامـه  فرضـيات ، در كتـاب  3گوي اهل نوسـاري  دستور داراب پالن، شاعر پارسي
جاي آورد از متنـي پهلـوي بـه رشـتة نظـم       مخصوصي كه بايد در هريك از سي روز ماه به

  ).Pahlan 1924: 40-46تفصيل هر روز در پهلوي نام دارد ( كشيده است. اين قطعه
) متعلــق بــه آذربــاد 248: 1371(اوشــيدري  روزهــا حقيقــتاي موســوم بــه  در قطعــه
، كه جزو اندرزنامة وي چاپ شده است، بـراي هريـك از سـي روز مـاه كـار      4مهراسپندان

  5جاي آورد ذكر شده است. ي كه بايد بهمناسب
 هروز سـي  ماديـان يابد: نخست متن پهلوي  پژوهش پيش روي در چند بخش سامان مي

آوانويسي (برطبق شيوة مكنزي)، به فارسي روان برگردانده، و مسائل صـرفي و نحـوي آن   
 مهراسـپندان  آذرباد اندرزو  نامه فرضياتبا  هروز سي ماديانشود. در بخش محتوا  بررسي مي

 هروز سي ماديانشود؛ بدين ترتيب كه در هر بند آوانويسي و ترجمة فارسي  مطابقت داده مي
تـر   و براي پيوند بيش ،در زير هر بند ارائه شده نامه فرضيات سپس شواهدي از ،آورده شده

  ارجاع داده شده است. مهراسپندان آذربادهاي  به گفته
) W. D) از عبارت لاتين (Wizirgerd-i-Denig( ديني ردوجركدر اين مقاله براي ارجاع به 

 :مختص آوانويسي از اين قرار است: تصحيح يها چنين، برخي نشانه استفاده شده است. هم
معنـي   ،()؟ :قرائت احتمالي در آوانوشـت  ، :كلمه يا حرف زايد : []،شده افزوده ةواژ، +

  (؟). :احتمالي در ترجمه
  
  . پيشينة پژوهش2

جاكه به موضوع اين تحقيق مرتبط است، دربارة شايسـت ناشايسـت روزهـاي مـاه در      تاآن
) بايد و نبايد روزهاي ماه در 1353سليم ( ةها و مقالاتي چند بحث شده است. در مقال نوشته

بـا احاديـث و    پهلوي هاي متندر كتاب  مهراسپندان آذرباد اندرزاز فرهنگ ايراني مستخرج 
 آثارالباقيـه شده است. ابوريحان بيرونـي در كتـاب   داده هاي اسلامي و شيعي مطابقت  نوشته

در  .اسـت  پرداختـه  نحـس دانسـتن روزهـا    و سـعد  دربـارة  ايرانيـان  باورهـاي  بـه  )1389(
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ترجمـه و   روزه سـي  ماديـان مـتن   دينـي  وجركـرد ) دربارة 1395زاده ( دكتري عنايتي  رسالة
بينـي   گويي و طـالع  پيش«) در مقالة 1393ت. باقري حسن كياده و حشمتي (بررسي شده اس

بايدها و نبايـدهايي كـه در روزهـاي مـاه وجـود داشـته       دربارة » در متون ايراني دورة ميانه
 ـ1396اند. زرشناس و رشنو ( آورده روزه سي ماديانشواهدي از  جايگـاه و مقـام   « ة) در مقال
غلامي   اند. در مقالة زهرا در توصيف روز رشن آورده روزه سي ماديانشاهدي از  »ايزد رشن

بايد و نبايـدهاي  دربارة » سعد و نحس ايام در باورها و امثال و حكم بيرجند«) با نام 1399(
  آورده شده است. مهراسپندان آذرباد اندرزاز  نقل ايرانيان باستان شواهدي به ميانروزها در

 

  6. آوانويسي و ترجمه3
1. Abar čiyOn sIh rOzIh az wizIrkard [I] dEnIg framUd EstEd pad nAm I 

yazdAn ud jadag nEk tan drustIh +(purrag)7 weh-saxwan čImEnag I xIrAn, 

xwadAy I wispAn gumEziSn, frazAmIhEd čImIg dAdAr ohrmazd frazAm 

pErOzgar. 

اقبال نيك  فرموده شده است به نام يزدان و ديني 8وجركردروزه از  دربارة چگونگي سي
رواي همة جهان مادي؛ فرجام دهد بـا   نيك چيزهاي عقلاني فرمان درستي؛ پر زِ سخن و تن

 ).W.D 1848: 121دليل دادار اورمزد فرجام پيروزگر (

2. Ohrmazd pad nAm I yazad pad OstIgAn ud a-wardiSnIg ud OSmurd ud 

rOz I farrox+xwAnd rAmiSn SIrEnag ud drOd murwAg [I] nEk pad dastwar 

dAStan ud jAmag I nOg paymOxtan ud O bAG ud dast(a)gird I nOg Sudan ud 

abArIg kAr I rAmiSnIg wES kardan. 

استوار و تغييرناپذير و روزي فـرخ شـمرده و خوانـده (شـده      :اورمزد به نام ايزد[روز] 
كارداشـتن) و   درستي و فال نيك در دسـتور داشـتن (= بـه    تن و 9است)؛ با آرامش و خوش

جامة نو پوشيدن و به باغ و دستگرد نو شدن (= رفتن) و ديگر امور را با آرامش و خوشـي  
  W.D 1848: 121.(10بسيار گذراندن (

 ):Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ

ــروز   ــاك و في ــزد پ ــروز هرم  ببايد كردن چندين كار اين روز   ب
ــد  ــتور آرد    رامشــني و غــم دور داردكن ــد و دس ــر موب ــت ب  ني

 انـدوز  بود هرگونه در دل شادي   بپوشد جامة نـو انـدر ايـن روز   
3. Wahman rOz pad nAm I meh I frEstagAn, im-rOz hanjaman uskAr-E 

pad xrad kardan ud O dar I SAhIgAn Sudan ud SAhIgAn-iz dAnAgAn ud 
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framAn burdArAn O handEmAnIh hiStan dOstAn- iz ud dAnAgAn O AgenEn 

pad drOd pursiSnIh Sudan ud dOSArm ud dAniSn warzIdan ud pad hamAg kAr 

ud dAdestAn xUb.  

اي بخـرد كـردن و بـه درگـاه      ايـن روز انجمـن مشـاوره    :روز به نام فرشتة بزرگ بهمن
برداران را اجـازة حضـور دادن و نيـز بـا      نو فرما [شدن] شدن و نيز به درگاه دانايان  شاهي

ورزيدن و به همه كار و امـور خـوب    پرسي شدن؛ عشق و دانش دوستان و دانايان به احوال
  W.D 1848: 121.(11(پرداختن) (

  ):Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ

ــن ــه بهم ــردن  ب ــل ك ــار عق ــل    روز ك ــردم نق ــيش م ــن پ ــردن ره دي  ك
ــدن ــهدر  ش ــدانا خان ــل اني ــل    و عاق ــار غاف  نكــردن خــويش را از ك

 بـاش  ز دانش كـار ورزيـدار همـي      باش خود تو پرسيدار همي يارانه ب
ــ ــن روز ةبپوشــد جام ــدر اي ــو ان  انــدوز بــود هرگونــه در دل شــادي   ن

4. ArdwahiSt rOz AStIh ud dOSArm warzIdan ud darU ud darmAn 
AmExtan ud xwardan ud hanjaman I kAr I ruwAnIg ud uskAr I pad meh 
dAdestAnIh handAxtan ud kardan ud haSAgirdAn gumArdan pad 
EwgAnagIh I sAlarAn pAdixSAyAn paywastan ud abArIg kAr I hu-jahiSn 
ud stUdag.  

ورزيدن و دارو و درمان را آميختن و خوردن؛ و انجمـن و   آشتي و عشق :روز ارديبهشت
ن كردن؛ و انديشه به بـزرگ دادسـتاني (= دادوري) انـداختن و كـردن؛ و     كار مربوط به روا

جهش  شاگردان را گماردن به يگانگي و پيوستن به سالاران و پادشاهان و هر كار ديگر نيك
  W.D 1848: 121-122.(12( يمن) و ستوده (= خوش

 ):Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ

 خانه آذر زان نبشت اسـت شدن در    بروز پاكـان كـان ارديبهشـت اسـت    
ــن     دشارم خواسـتن زيـن ايـزد روشـن     ــد گلش ــد روان مانن ــا باش ــه ت  ك
ــتن  ــان را سرشــــ  بسي نيك است هم اين روز خوردن   دارو و درمــــ

5. Sahrewar rOz mehAn ud sAlArAn ud kArdAr ud kArframAnAn 
gumArdan ud garAn winAhiSn wirAyiSn padiS kardan ud frOdmAndegAn 
ham warzidan ud kiSwz az mehAn ham warziSn xwAstan ud kAr ud xwAhiSn 
xwAstan ud +dahiSn +driyoSAn abzundan pad must ud stamb ud a-dAdIh az 
niyAzagAn I gEhAn bE bUrdan, frayAd rasiSnIh ud čArag xwAhiSnIh ud 
xwAbarIh abErtar kardan pad EwEn dAStan ud pad- iz stAndan ud dAdan 
I  nEk I. 
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شدن  بزرگان و سالاران و كاردار و كارفرما را گماردن و از گناه سخت پاك :شهريورروز
كردن) و از بزرگان كشت و زرع خواستن و كار و  و هم فروماندگان را ورزيدن (= رسيدگي

بيـداد از نيازمنـدان    خواسته؛ خواستن و دهشن (= هبه) درويشان افزودن و ظلـم و سـتم و  
تر كردن بـه آيـين داشـتن و نيـز      خواهي و احسان بيش رسي و چاره جهان دورداشتن؛ فرياد

   W.D 1848: 121-122(.13كردن ( دادوستد نيك

 ): Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ

بودن شاد بايد روز اين در كه  به شهريور بود كاري نمـودن 
ــارداران بســردار جا گـه سـواران   بهر گماريدن  و مهــان و ك

كار تبه بر رحمت ز ببخشودن  كـار  گنـه پذيرفتن كنـد عـذر   
6. Spandarmad rOz pad zan xwAstan ud zan O xAnag nIdan ud xAnag ud 

xAnag I nOg pad mAniSt kardan ud An I +kahwan wirAstan ud warz ud 
AbAdAnIg kardan nEk kAr I andar An rOz frAz grift drOdIg raftan 
OstIgAn bUd ud andar An rOz burdIh ud nihAnIg OSyArIh ud hunsandIh 
bArestAnIh ud rAdIh pad kardag-tar dAStan, EwEn kard EstEd.  

به زن خواستن و زن به خانه بردن؛ و خانه و منـزل نـو بـراي سـكونت      :سپندارمدروز
كردن در آن روز نيكوكـاري   كردن و زراعت و آباداني متساختن و آن ِ(= خانه) كهنه را مر

قـدم بايـد بـود؛ و در آن روز بردبـاري و هشـياري       پرسي رفتن ثابت فرازگرفتن؛ به احوال
تر به عمل داشتن آيـين كـرده شـده اسـت      و خرسندي و شكيبايي و بخشندگي بيش  نهان

)W.D 1848: 123.(14  
 ): Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ

ــاك ــروز پــ ــفندارمد را بــ را خود و غير چه خواستن نو زن  اســ
ــه ــا زن   بخان ــدن ي ــهزن ش زمانـه  در كـردن  كار اين نخست  بخان

ــادان  ــين از ورز آبـ ــودن زمـ ــاغ و كــاخ  ز  نمـ نمــودن دلشــادانب
7. HordAd roz pad SOyiSn ud wirAyiSn I tan pad kahas nOg brIn kardan 

ud čAh I nOg kandan ud widarag nihAdan ud baxSiSn I Ab kardan ud 
AbAdAnIg ud hambAr handOxtan nEk ud pad har kAr [I] xUb uzmUdag. 

وشو و پيرايش تـن؛ كـاريز نـو حفركـردن و چـاه نـو كنـدن و راه         به شست خردادروز
كـردن نيكـو؛ و هـر كـار خـوب را       كردن؛ و آباداني و انبار ذخيـره  همواركردن و آب تقسيم

  W.D 1848: 123.(15زمودن (آ
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  ):Pahlan 1924: 41( نامه فرضيات ـ
كــه تــن شــوي و روان خوشــدار  همي در روز خرداد اين كند كـار 

بــــــا رود آب را آميزكــــــردن  چــاه و نــو كــاريز كــردن بكنــدن
8. AmurdAd rOz sar I faradom haftag ud rOz I AsAn ud im rOz AsAnIh I 

tan ud ruwAn xwAstan pad-iz hambAr ud ramag AmAr abzOnEnd ud 
xwAstag ud warz AbAdAnIh I kiSwzAr ud bAG ud bOyestAn ud wESag 

drustIg ud bESAziSnIh I kasAn ud čiSAn ud tuxSIdan ud AmAr hangAriSn I 
pardaziSn WAduntan (=kardan)16 pad EwEn dAStan. 

هفته اول و روزي آسان و اين روز راحتي تن و روان خواستن؛ نيـز بـه    آخر :روزامرداد
و باغ و بوستان و بيشه را خواسـتن و ورزيـدن؛    زار كشتانبار و رمه آمارافزودن؛ و آباداني 

طريقـت داشـتن    درستي و درمان كسان و چيزها كوشيدن؛ و به حساب اموال پـرداختن بـه  
)W.D 1848: 123-124(.17  

 ):Pahlan 1924: 42( نامه فرضيات ـ

ــودن ــرداد ايـــن نمـ روان و تن همي اين روز شستن  در روز امـ
اين خواسته بسيار كـردن ز ورز   همــــي انبــــار را آمــــاركردن
سوي اشجار و كشت و راغ تازد  زمــين بيشــه را هــم بــاغ ســازد

9. Day pad Adur rOz pad nAm I yazd wuzurg mAdagIh rAy sUdIg ud im 
rOz dahiSn ud AbAdIh ud ahlawAn SnAyEnIdArIh pad kardagtar dAStan. 

بزرگ جوهر) سودمند و اين روز دهشن و  به نام ايزد بزرگ ماده (= ايزد :دي به آذرروز
 W.D 1848: 124.(18تر به عمل داشتن ( آبادي و خشنودي پارسايان بيش

 ): Pahlan 1924: 42( نامه فرضيات ـ

زود رو آنكـار  سوي آذر به دي به  هرمـزد كـاري كـه فرمـودن     بروز
غسـل بـردن   بسـوي تن  آنگه پس  بريدن نـاخن و سـر شـانه كـردن    

ــن   ــين اي ــاك يق ــت پ ها باشي خـره تـاك   كه تا در كرفه  روز دارد ني

10. Adur rOz abAg dardagAn ud dahiSn O dar I namAz gAh I adurAn ud 

AtaxSAn Sudan, čiyOn kAmag čaSmag ud nEkIh dAdAr AtaxS I warahrAm 

ErAn pAdIhA namAz: nvmO. aWi . zvmO. WaGDanvm. haDa. urWa. barvnti. 

namAz abar zamIg pad An I sar abAg rOy barEnd kuniSn frEzbAnIg. uskAr 

ud ayArIh pad yazdAn ud hubariSnIh wES tuxSIdan ud hammis kirbag 

handAxtan ud kardan ud pad wihEz az gyAg O gyAg xUb dAStan. 
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آدران و آتشان شـدن؛   و دهشن (= هديه) براي نماز به جايگاه راه با دردمندان آذرروز هم
به نماز سر بر زمـين روي بـردن    20و نيكي دادار آتش بهرام پاينده بهِان 19چنان (كام چشمه)؟

واجب است؛ تفكر و ياري به ايزدان و رفتار نيك بسيار كوشيدن و همه نوع كرفه درانداختن 
  W.D 1848: 124.(21و كردن و از جايي به جاي خوب حركت داشتن (= سفركردن) (

 ): Pahlan 1924: 42( نامه ضياتفر ـ

ــردن   بـــــه آذرروز بايـــــد كـــــاركردن كــه خــود را ســوي ايــزد آذر ب
ز بهــر هرچــه حاجــت باشــد و كــار  دادار دعاخوانـــدن بـــه پـــيش پـــاك
ــازگاري   كــاري ز تخشــايي و هــم از خــويش ــد سـ ــن روز بايـ ــد ايـ كنـ

افـروز بر آذر بوي خوش نه روشـن    طعام و هر خورش كم پختن اين روز
11. AbAn rOz pad rOd rAyEnIdan ud kahas brIdan ud jOy kandan ud čAh 

rObtan ud draxt ud jOrdA kiStan ud hammis warz ud AbAdAnIh ud sUd 

xwAstArIh pad wizEn dASt bE yazdAn nAzukIh I rOzgAr rAY kAr pad 

pahrEz ud nigeriSn kardan. 

روبيـدن؛ و   كنـدن و چـاه   كـردن و جـوي   كردن و قنات احـداث  رود هدايت :روز آبان
راه با كشـاورزي و آبـاداني و سـود خواسـتاري بهـر ايـزدان        كاشتن و هم درخت و غله

  دادن  ســبب ناپايــداري ايــام؛ كــار از روي پرهيــز و باملاحظــه انجــام داشــتن؛ بــه گزيــده
)W.D 1848: 125.(22  

 ): Pahlan 1924: 42( نامه فرضيات ـ

و يا چشمه و يا زين مثل شادآب  روز سـازد كـار رود آب   به آبـان 
كــه مردمــان ابــر آن آب جســتن  كه پل را بر سـر رود آب بسـتن  

12. Xwar rOz nAm I az rOSnIh ud paydAgIh I čiSAn az rOzgAr I wizEn 

hangArd az-iSAn guft kU pad har kAr I nEk ud sabuk bE az Sudan O 

warzIgarAn pahrExtan. 

و گفتـه   .نـامش از روشـنايي و پيـدايش امـور در هنگـام روز پسـنديده دارد       :خورروز
  W.D 1848 : 125.(23كردن ( است كه به هر كار نيكو و آسان و از كشت و زرع مراقبت  شده
 ): Pahlan 1924: 42( نامه فرضيات ـ

كند آن را كـه مثـل سـور باشـد      خـور كـه كـار نـور باشـد      بروز
اگر بر كـام خـود باشـند راغـب      روز كردن هست واجب سفر اين

كــه تــا فرزانــه باشــند داســتان را  فرســتادن بــه مكتــب كودكــان را
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13. MAh rOz pad farrox rOz I weh stAyEd xwandan ud pad xwaran 

AsAnIh murwAg ud nEk kardan ud rAyEnIdan An rOz +rOzgar I garAn ud 

wihEz kem passandEd u-San wuzurg mAdagIh rAy pad garAn dASt u-SAn 

En-iz guft kU pad rAmiSn nAziSn ud Ayaft xwAhiSnIh nEk pad kAr sUdIg ud 

gardiSnIg ud tEz-wardiSn.  

روزي فرخ و نيك ستاييدن (متن: ستايد) و خواندن و به مهماني و استراحت و  :روز ماه
تر موردپسند است و  آن روز روزي سخت و حركت كم كردن؛ كردن و اداره ]كار[ فال نيك

نيز گفته شده كه با آرامش و لطف  .جوهر بزرگ) گران داشته شود (= مادگي سبب بزرگ به
زودگذر) و  (= تيزگردش ]كار[خواستن و هر كار داراي سود؛ و از   نيك حاجت) (= آيفت

  W.D 1848: 125.(24(] دوري شود[ ناپايدار) (= در چرخش
 ): Pahlan 1924: 43( نامه فرضيات ـ

كند ايـن روز تـا آسـان شناسـد      كه مشكل بوده باشد هر آن كاري
همـوار  كـار  هـر  از رامشـني  كند  نيك و فـرخ كـار و كـردار    بفال

حـرص و حـرامش   يوي ـدن بكار  ساختن در كـار رامـش   بحاجت
زي ـبرخ زود يزود روز نيا بكن  زي ـكار دور از گـردش ت  آنچههر 

14. TIr rOz O frahangestAn Sudan, ud pad frahang andar čahAr pESag 

nAmčiSt dibIrIh ud axtarmArIh ud AbAndArIh ud wirAyiSn I kahas ud čAh ud 

jOy ud rOd ud +puhl ud nAy ud kaStIg hammis abzAr xwAstan ud warziSn 

kardan ud SOyiSn ud wirAyiSn I tan ud ruwAn handAxtan ud wizIdag kard 

EstEd. 

و با علم و معرفـت در چهـار پيشـه ويـژه:      رفتن) تيرروز به فرهنگستان شدن (= مدرسه
 و پل و دكل روبي چاه و قنات و جوي و رود؛ داري و حفر و لاي دبيري و علم نجوم و آب

شسـتن و   كردن و تن و روان را كشت ]زمين[ و هرگونه ابزار خواستن و] ساختن[ و كشتي
  W.D 1848: 125-126.(25ويراستن طرح و گزيده شده است (

 ):Pahlan 1924: 43( نامه فرضيات ـ

ــروز ــر ب ــگ   تي ــار فرهن ــازد ك كــه تــا شــد از آن بســيار هوشــنگ  س
فرســتد كودكــان را بهــر دانــش     شــدن انــدر دبيرســتان ز بيــنش   
كنــد آمــوختن ايــن روز بــي ننــگ  چــو كــار تيرانــدازي و هــم جنــگ

ــر محـــل را   كار چاه و جوي و رود و پل را چو ــه هـ بيارايـــد هميشـ
ــا و ديــن را   كنــد آبــاد از ورز ايــن زمــين را    ــد از آن دني ــا ياب كــه ت
ــز  ــن همــي بهــر روان ني ــز   بشــويد ت ــود ني ــه خ ــد روان هرگون بويراي
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15. GOS rOz haftag doyom rOz I AsAn asprEs ud čObIgAn ud xar-iz ud 

asp O zEn kardan pad hangAriSn I haftag ud rOzgAr I uzId abar madan 

wirAyiSn kardan I pad tanIg ud ruwAnIg kAr nAmciSt pahrEz ud 

SnAyEniSn I stOrAn ud gOspandAn ud gOspand sardagAn pad kardagtar 

dAStan ud aziSAn gOSt kem xwardan ud pEm pad kardAr dAStan u-San 

gOS rOz ud anagrAn rOz nAxun ud sumb I stOrAn wirAstan ud pad 

xwaSIgAn dAStan. 

كردن اسب و الاغ؛  دواني و چوگان و زين روزي راحت براي اسب هفتة دوم :روز گوش
كردن؛ و تن و روان را از كـار ويـژه دورداشـتن و     و بر امور هفته و روز نظارت و رسيدگي

هـا   دادن؛ و از گوشـت و شـير آن   تر انجام رپايان را بيشآسايش ستوران و گوسفندان و چها
روز نـاخن و سـم سـتوران آراسـتن و      روز و انيـران  كـردن؛ گـوش   تر خوردن و اسـتفاده  كم
   W.D 1848: 126.(26( خوشي داشتن به

 ): Pahlan 1924: 43( نامه فرضيات ـ

ــن روز ميــدان     گــوش زيــن گــردان بــر اســبان بــروز ــدن جملگــي اي خري
همــه ايــن روز كــردن ســودمند اســت  كــار گــاو گوســفند اســت آنچــههــر 

بانـدوز  برخـوان  او از ري ـغ و ريش ـ كه  روز نيا گوشت چندكند كم خورد هر
ــروز ــم و د ب ــوش و ه ــريگ ــان گ ــام  راني ــاخ يتم ــم و ش ــم ه ــتوران س س

ــوترين دهشـــــن  آراستنشـــان گـــون گونـــه برنـــگ ــانيباداد  كـــ شـــ
16. Day pad mihr rOz, rOzgAr I nEk mAdagIh rAy garAmIg ud sUdIg ud im 

rOz wizIr ud dAdwarIh, ud wirAyiSn [I] xIrAn pad EwEntar dAStan. 

مادگي (= جوهر نيك) روزي گرامي و داراي سـود؛ و ايـن    سبب نيك به :دي به مهرروز
   W.D 1848: 127.(27تر داشتن ( روز قضاوت و دادرسي و ترتيب چيزها مرسوم

 ): Pahlan 1924: 43( نامه فرضيات ـ

را شـمردن  كـاري  خويش نكوتر  كـردن  كـار  اين هردي به م بروز
بود از روي دين پاكيزه سر شوي  كند آراستن خود نـاخن و مـوي  

17. Mihr rOz xwad EdOn wizIrgar I dAmAn u-San im rOz abar 
winAhgarAn wirAyiSn ud abAg wehAn dOSArm abzUdan dOstAn rAmEnIdan 
xwArbAr sAxtan O arzAnIgAn tAftIgIhA nigeriSn kardan ud az winAh 
petItIh kardan ud petItIg paydAgAn wizArdan ud kasAn AmurzIdan ud 
wistAxIdan ud O kAr I passazag gumArdan ud kEn warzE gugArdan ud 
framOSIdan ud mihrbAnIh pad rAyEniSn dAStan čimIg.  
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كـاران را اصـلاح و بـا نيكـان      ايدون خـود داور آفريـدگان؛ در ايـن روز گنـه     :مهرروز
گرمـي   كـردن؛ بـه ارجمنـدان بـه     آذوقه) تهيه افزايد؛ دوستان را شادكردن؛ خواربار (=  عشق

كاران را گزاردن و افراد را آمرزيدن و اعتمادكردن و بـه   دن و توبهكر نگريستن و از گناه توبه
كـردن   ورزي فروبردن و فراموشيدن و با اراده بـه مهربـاني عمـل    كار سزاوار گماردن و كينه

)W.D 1848: 127.(28  
 ): Pahlan 1924: 43-44( نامه فرضيات ـ

رحم بنگـر  بچشمرا  تواضع  مهر كن كار اي هنرور بروز
بĤمرزد مهان جـرم كهـان را    رسم ادب دارد مهان راكهان 

آشتي دارد ره خويش بسوي  فراموشد نزاع و كينة خويش
18. SrOS rOz wuzurg mAdag ud tEz čE ohrmazd I xwadAy srOS rAy pad 

xwadAyIh ud pAs rAyEnIdArIh I gEhAn gumArd andar im rOz kAr EdOn 

pad phrEz ud az winAh pAdan ud pad frOdmAnd yOjdahrIh dOSIdan 

abAyEd čiyOn kE andar Azarm ud SkOh parwAr I xwadAyAn ud gyAg [I] 

SAhIgAn EstEd, u-San im rOz az sar Sustan [ud] wars wirAstan saxt 

pahrExt.  

روا  جوهر) و سريع؛ چه اورمزد خداي سروش را فرمان ماده (= بزرگ بزرگ :روز  سروش
ه پاييـدن و  و محافظ ادارة جهان گمارد؛ در اين روز كـار ايـدون از روي مراقبـت و از گنـا    

كـه در احتـرام و شـكوه در ارگ خـدايان و      ده مهرباني ورزيدن بايد چنان نسبت به فرومان
  جايگاه شاهي ايسـتد؛ و ايـن روز از شسـتن سـر و آراسـتن مـوي سـخت مراقبـت شـود          

)W.D 1848: 127-128.(29  
 ): Pahlan 1924: 44( نامه فرضيات ـ

كــردن تعلــيمهمــه علــم و هنــر   كـردن  بود روز سروش اين بـيم 
تـر هسـت   ببايد كرد تا اين نيك  هر آن كار دبيري و هنـر هسـت  
ــباني  ــار ســروري و پاس راني چو داد و عدل و بذل و كام  چــو ك
هر گنه كاندر قلم راند نيز بجز  كند اين روز پرهيـز از فرومانـد  
بويرانيــد تــن از نــاخن و مــوي  ببايد تا كنـد آن روز سـر شـوي   

19. RaSn rOz pad Eč EwEnag drOzanIh uf frEftArIh nE kuniSn ud kAr I 
xwurdag kam ud An wuzurg wES handAz ud saxwan I drO fradom nE An rAst 
paymAnIg gOwiSn ud az war warziSnIh ud sOgand xwariSnIh Oh pahrEziSn. 
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كم و آن (= كار) بزرگ زني و فريفتاري نكن و كار كوچك  به هيچ آيين دروغ :روز رشن
بيش انداز و نخست سخن دروغ مگو و آن (= سخن) راست به پيمانه گو و از انجام ور (= 

  W.D 1848: 128.(31و سوگندخوردن چندان بپرهيز ( 30آزمايش ايزدي)
 ):Pahlan 1924: 44( نامه فرضيات ـ

دروجــش كــو نباشــد هــم فريفتــار   به رشن روز واجب هست اين كـار 
ببايــد كــرد و دور از كاســت باشــد  كاري كه سويش راست باشدهر آن 

ــدوز   نخوردن هيچ سوگند انـدر ايـن روز   ــز و باشــد نيكــي ان ــد پرهي كن
20. FrawadIn rOz, xwad rOzgAr I ahlawAn frawahr hanjaman- iz yaziSn 

ud sUr ud mEzd ud AfrInagAn pad azbAyiSn frawahrAn ud ayAdEniSn [I] 

pESEnagAn +hunar kardArIh I kAr kirbagAn čand wES pAdixSA pad AStIh 

ud ham- nErOgIh I wasAn handAxtan [ ud ] kardan pad EwEn dAStan. 

و  32خود روز فروهر پارسـايان؛ و انجمـن و نيـز يزشـن و سـور و ميـزد       :روز فروردين
توان  تر مي به نيايش فروهران و ياد پيشينيان؛ با عمل خوب و كار كرفه چند بيش 33آفرينگان

 W.D 1848: 128.(34داشتن ( با آشتي و هم نيرويي بسيار درانداختن و كردن؛ مرسوم

 ): Pahlan 1924: 44( نامه فرضيات ـ

ــازد   اين كـار سـازد   فروردين بروز ــوان زود ت ــوي روز اش س
يزشن و هم ميزدش نيك بنگر  درون و آفرينگــــان فروهــــر
چو خاصـه روزكـار او درآيـد     همي ياد از مي و شيرش نمايد

21. WarahrAm rOz, warahrAm yazad xwad andar mEnOgAn ud yazdAn 

spAhsAlAr ud drafSdAr I mahist u-S pad dEn andar SnUman amAwandIh ud 

pErOzgarIh nAmEnEd ud OSmurd EstEd ud andar razm I yazdAn ud asp ud 

bAzIh wiSkar ud huniyAgarAn O kAr griftan abAg dEwAn pESObAytom 

marčAbuktom ud +awestwArtom ud har gyAg amAwandIh SawEd ud pad 

pErOzgarIh AyEd ud im rOz pad asprEs ud naxčIr ud pad zan I gurdAn35 ud 

paymOzan I čaSmag nEkOg ArAyiSn paymOxtan An mAh rAm rOz rAy ast 

wizIdag bE yazdAn az kArIhA pahrEz EdOn kardan čiyOn az pAdixSAy I 

gEtIg ud artEStAr dilEr ud awestwAr ud AtaxS abrOxtag. 

دار بزرگ؛ در نيايش به  سالار و درفش بهرام خود ايزد اندر مينويان و ايزد سپاه: روز بهرام
و در رزم ايـزدان و اسـب و بـازي و     نيرومندي و پيروزگري شمرده و خوانده شده اسـت؛ 

كارگرفتن (= به ياري گرفته شود)؛ در مقابلـه بـا ديـوان؛ پيشـواترين و      شكار و خنياگران به
استوارترين و هرجا به نيرومنـدي رود و بـا پيـروزي بازآيـد؛ و ايـن روز بـه       ترين و  شجاع
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و جامه نيكومنظر آراسته پوشيدن؛ آن ماه رام  راه با زن دلير و هم] رفتن[دواني و نخجير  اسب
كردن چنان از پادشاه گيتي و ارتشتار  روز را هست گزيده بهر ايزدان از كارها ايدون مراقبت

W.D 1848: 128-129.(36( تش برافروختهدلير و استوار و آ
   

 ): Pahlan 1924: 44( نامه فرضيات ـ

كه جمله كار گيتي راست مختـار   همي در روز بهرام اين كني كـار 
هـا  كه خلقان را كند دور از بـدي   سپهدار اسـت بـر هـر كـار دنيـا     
ــار  كه اين ايزد است از يزدان ديگـر  ــدن بك ــف يوي ــر  روزي ــر ف ب

سلاح و هم شكار اين روز داري  و بزم و هم سـواري  چو كار رزم
22. RAm rOz xwES mEnOg ud rAmiSn ud im rOz pad zEn abzAr ud 

payrAyag kardan ud ArAstan ud SAdIh paymOxtan wizIdadg dAStan. 

خود مينو و آرامش و در اين روز زين ابزار و زيور آراستن و كردن و با شـادي   :روز رام
  W.D 1848: 129.(37داشتن (= برگزيده است) ( پوشيدن گزيده

 ):Pahlan 1924: 45( نامه فرضيات ـ

هـا  يدوسـت  هـم  مردمان با كند  هـا  رام رامشـني خوشـي   بروز
 ـآ بكار  بـدنيا هران زيبـا و زاري كـان     ـكنـد ا  دي روز برپـا  ني

مدد خواهد از آن از فضل ايزد  رود در خانــة دســتور و موبــد
كنــي تــا توشــة عقبــي نهــادي  تن خود بـا روان انبـاز سـازي   

23. WAd rOz abdom I +gOhrag(stom) pad rOz AsAn hangArd ud kAr sUd 

ud ziyAn hangAriSn abAz hamEnIdan pad weh abAyistan ud wirAyiSn ud 

wizAriSn kardan andar (hmb>s)  I ruwAn rAmiSn dAStan ka-iz dAg I ayAb 

AgAhIh I andOh bUd O An rOz hiStan Ek En kU tA tEmAr pad rOz I AsAn 

gugArAdan ud kAr nE mAnAd ud mAnEd az AsAn kam ziyAntar kU az kAr 

wAd rOz sabukIh rAy andOh bES xwarEd ud har EwEn bES ud andOh wEn I 

wAd be abesIhEnEd ud har rAmiSn pad nErOg [I] wAd rasEd. 

حساب آيد و سود و زيان كـار را   آسان به ؛ روزي38(داراي گوهر)؟ ]هفته[ باد آخر روز
 39كردن و خوب و بايسته و ويراييدن و گزاردن؛ و اندر (كالبد؟) كردن و باز رسيدگي محاسبه

كه تا تيمار  كردن؛ يكي اين داشتن؛ نيز هرگاه داغ و اندوهي رسد در آن روز ترك روان آرامش
تر كه باد  زيان جاي نماند؛ از آسان كم (= غم و اندوه) در روزي آسان فروبردن و كار مانده به

سبب سبكي اندوه بسيار خورد و هرآيينه رنج و انـدوه بـه نفـس بـاد بسـپارد و هـر        روز به
  W.D 1848: 130.(40آرامش به نيروي باد رسد (
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 ):Pahlan 1924: 45( نامه فرضيات ـ

ــروز ــاد ب زيان در سود كس نشمارد ايدر  ســازد كــار گــوهر ب
بانــدوز يبانبــازكــس  بــديگر  كردن در اين روز  گذارشن گنه

ــر روان را ــد رامشــني از به خورد تيمار بهـر آن جهـان را    كن
كه از نيـروي بـاد ايـزد توانـد      بوي كه دانـد  تمامي كار خوش

24. Day pad dEn rOz abAg-iz xwaSIgAn rAy pad sUdIg Eč pahrExtan I 

uskArdan dAniSn kAr I dEn wES kardan. 

نكـردن؛   انديشي خـودداري  خاطر سود؛ از دانش ها به خوشيراه با  روز نيز هم دي به دين
  W.D 1848: 130.(41كار دين بسياركردن (

 ):Pahlan 1924: 45( نامه فرضيات ـ

نــو نخســتين دســت آري بكــار  يكار خويشدي بدين كن  بروز
ــا خوشــي آور   ــو ب ــهزن ت ــه  بخان ــردي داد ك ــو م ــه در ت زمان

25. DEn rOz uskAr I wurroyiSn ud hanjaman I dEnIg ud wirAyiSn [I] 

xAnag ud ArayiSn I kodak -xwadAy ud AfrAh ud dOSiSnIh ud frahang I dEn 

burdArAn pad kardar dAStan. 

و خانـه و اهـل خانـه را بـه      ]رفتن[از روي اعتقاد انديشيدن و به محفل ديني  :روز دين
  W.D 1848: 130.(42عمل داشتن ( بهداران را  زينت آراستن و تعليم و عشق و فرهنگ دين

 ):Pahlan 1924: 45( نامه فرضيات ـ

را گزينـي  كاري خويشو  كني  دينـي  كـار  دون دين همي بروز
هـا  سـخن  برگويي داد از روي  ها انجمن و دين هاي مجلس به
ــب ــتيبز ييارايـ ــا نـ ــ  را خانهـ ــوب و  يكن ــار حب ــاك را دانه
سـر فـرازد   بـدانش و  بفرهنگ  سـازد  يرايپ كودكان و طفل به

26. Ard rOz, kadag xwadAyAn ud kdag bAnUgAn ud ArAyiSn I grIw ud 

wastarag ud payrAyag ud frazandAn ud nigeriSn ud frayAd [I] driyOSAn 

pad kardagtar dAStan. 

ــدان   :اردروز آرايــش كدخــدايان و كــدبانوان و خويشــتن و زيــور و جامــه و فرزن
عمـل داشـتن    تـر بـه   ؛ و توجـه و فريـادخواهي درويشـان (= فقـرا) بـيش     [بخشيدن] را
)W.D 1848: 130.(43  
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 ):Pahlan 1924: 45( نامه فرضيات ـ

ــردار    كـرد ايـن كـار    ارد بايـد  بروز ــا و خب ــند دان ــزو باش ك
كه تا باشي به گيتـي زان توانـا    هــاي دانــا نيوشــيدن نصــيحت

رسم عروسـي را نمـايي   هران  ز كـــدبانويي و از كدخـــدايي
بخشدش باز بزيورو  بوسترگ  دهـد پيرايـه و ســاز   بفرزنـدان 

27. AStAd rOz kardArAn O pAdASn ud pAyag ud gAh (>plwsnytnn)? ud 

winAhgarAn O band ud puhl pAdifrAh abErtar pazAnEd u-San im rOz az 

razm ud harb ud kArEzAr ud pahikAr rAh ud kArawAn pahrExtan u-SAn 

kAr niSastagIh pad nEk dAStan. 

كاران به بند و عقوبـت   و گناه 44و پايه و گاه (افزودن)؟ ]دادن[ پاداش اعمال :اشتادروز
و كـارزار و پيكـار و راه و    45تر كنند؛ و اين روز از رزم و حرب (= جنگ) بيش تو مجازا

نيكـو داشـتن    46كـردن؛ و كـار نشسـته (= منـزل)     كاروان (= با كاروان در راه رفتن) دوري
)W.D 1848: 131.(47  

 ):Pahlan 1924: 45-46( نامه فرضيات ـ

ــروز ــد  ب ــار دانن ــن ك ــتاد اي وابسـتگانند  آنكسـي با خود  كه  اش
بابش كرد تو خدمت نيچند كه  پاداش و مزد بدادن را شانيا مر

نبــودن هركســي غيــر و منــافق  فــزودن پايــه و گــاهش موافــق
صد گونه عقوبـت  نمودنشان به  كـاران بـددين را صـعوبت    گنه

28. AsmAn rOz az abAm stadan ud sar Sustan ud wars wirAstan 

pahrExtan ud abArIg kAr sabuk ud xwaS nAmciSt wihEz ud kArawAn ud 

Ewarz nEk.  

و بـه ديگـر    بـودن؛  ويراستن مراقـب  از قرض ستاندن و سرشستن و موي روز آسمان
 ]داشـتن [حركـت نيـك    (= سفر) و كـاروان و  جايي راحت و خوش و ويژه و جابه كار

)W.D 1848: 131.(48  
 ):Pahlan 1924: 46( نامه فرضيات ـ

ــروز ــتان وام  ب ــا س ــمان ده ي كه تا فارغ شوي زان قرض انجام  آس
دون جملگي تن بشويد سر همي  كند آراستن هـم مـوي و نـاخن   

ــرش ــور  بغي ــاكي و ن ــاي پ كند اين روز از نزديـك و از دور   كاره
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29. ZAmyAd rOz pad bAG widest kardan ud xAn ud mAn parwast ud 

draxt kiStan ud warz kardan ud jAmag O dOz ud jOrdA ud wAstar O 

hambAr burdan ud nEk abArIg kAr nigerEd ud dArU xwardan kam pAdixSAy. 

و دارودرخـت كاشـتن و    ]كشـيدن [ ومان حصـار  دست ساختن و خان باغ به :زاميادروز
و ديگر كار نيك نگـرد   دوختن و غله و علوفه به انبار بردن (= انباركردن)؛ ورزكردن و جامه

  W.D 1848: 131.(49توان خورد ( (= نگريستن) و دارو كم مي
 ):Pahlan 1924: 46( نامه فرضيات ـ

ــي از   بيارانيــــد خانــــه روز زميــــاد   ــاخنه ــاو  ك ــاد ايوانه ــو بني ت
به كشـت و ورزهـا كـاريز رانـدن      دارو و ميــوه درنشــاندندرخــت و 

دون دانـه بـردن   كه در خرمن همي  دون سيم و زر در گنج كـردن  همي
هـا پـر از سـوز    كه تا نبود از آن دل  نخوردن دارو و درمـان دريـن روز  

30. MAraspand rOz dEn dAniSn ud frahang uskArdan waxSiSn kardan, 

pad-iz darU Ud darmAn ud ArAyiSn ud wirAyiSn ud payrAyiSn [I] tan pad-iz 

AfrIn kardan wizIdag pad bun fragandan ud rawAgEnIdArIh kAr kirbagIh ud 

kandan I uzdEszarIh ud bE burdan az winAhIhA ud yOjdahrIh I tan ud ruwAn 

nEk passandEd. 

و  ]كـردن [دادن؛ نيـز دارو و درمـان    يدن رواجدانش دين و فرهنگ انديش ـ :مارسپندروز
افكندن (= اساس قـراردادن) و   بن نيز به دعاكردن برگزيده و به آرايش و ويرايش و پيرايش،

پرسـتي برانـداختن و تـن و روان را پـاك و از گناهـان       دادن و بت كار كرفه (= نيك) رواج
  W.D 1848: 132.(50دورداشتن نيك پسندد (= پسنديده است) (

 ):Pahlan 1924: 46آمده است ( نامه فرضياتدر  ـ

است پسند يكار را روز نيا يهم  پــاك كــان ماراســفند اســت بــروز
تيـز تخشـش   كاري شيخودر  كند  دانـش و فرهنـگ و كوشـش    بكار

به پيرايـه تـن خـود را ز هـر سـو       هــا و دارو كــه ســازد كــار درمــان
ــد   ــود نماي ــاني خ ــي را در زم ــد    زن ــزان فرزن ــد ك ــم زاي ــو فه نيك

31. AnagrAn rOz abdom I mAhIgAn ud rOz I AsAn kAr I mAnEd 

hangAriSnIgIhA abAz AmArEnIdan ud andar Amadan ud bahrI driyOSAn 

yazdAn ustOfrIt yazdAn čim pad sazAgIhA be framUdan ud ArAyiSn.  
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آخر ماه و روزي راحت؛ كار مانده را با ملاحظه دوباره آماركردن و اندرآمدن  :روز انغران
 ايزدان دليل و برهـان بـه شايسـتگي بفرماينـد و     ؛]كردن[ 51ايزدان و بهر درويشان استوفريد

 W.D 1848: 132.(52آرايند (

 ):Pahlan 1924: 46( نامه فرضيات ـ

ــده   ــار منيـ ــران روز را كـ دهكنــد در خانــه و جــاي گزيــ  انيـ
از آن تو حصـة يـزدان بـداري     كاري خويشچو آيد سود اندر 

كند تا باشد از وي كرفه انـدوز   كه كار كرفه آن سـود ايـن روز  
32. Ohrmazd rOz rAy sAziSn kardan ud tan ud wastarag Sustan ud 

petItIgIh ud winAh wizAriSn kardan ud gilag ObArdan ud kEn frAmOSIdan 

ud hamEmAl O +dOstIh hAxtan ud AStIh SAdIh I tan ud ruwAn (…) kardan.  

كردن   كردن (= مداراكردن) و تن و جامه شستن و توبه و ترك گناه اورمزدروز را سازش
كـردن؛ شـادي    و شكايت فروبردن و كينه فراموشيدن و دشمن به دوستي و آشـتي هـدايت  

  .كردن 53جسم و روان (...)؟
  

  گيري نتيجه. 4
و هـر كـاري را     دادن كارهاي خود بايدها و نبايدهايي داشته ايرانيان در ايام سال براي انجام

دهـد اول   اند. شواهد اين مطالعه نشان مي شمرده براي روزي خاص از ماه خوب و نيك مي
ه جاك ـ انـد و، ازآن  شمرده كه، برخلاف باور رايج، آنان هيچ روزي را نحس و بديمن نمي اين

كـه در   دانستند؛ دوم ايـن  ها را نيك و مقدس مي نام ايزدان بر تارك اين روزها قرار دارد، آن
بردنـد و بـه    تنظيم امور زندگاني خويش از موهبت اين ايزدان ناظر بر جهان هستي بهره مي

 كه هر روزي كه هر زدند؛ سوم اين كار مهمي جز درجهت خشنودي ايزدان دست نمي هيچ 
دادن وظيفه) ايزدي، كه آن روز منسـوب   كاري (= انجام دادند با نام و خويش ميكاري انجام 

به اوست، ارتباط مستقيمي داشته است؛ مثلاً، روز بهمن، به نـام فرشـتة موكـل بـر خـرد و      
كـردن؛   زرع و  دانايي، به خانة دانايان رفتن؛ روز سپندارمد، به نام ايزد موكل بر زمين، كشت

كردن؛ روز آذر، به نام ايزد موكل بر آتش،  يزد موكل بر آب، آب را مراقبتروز آبان، به نام ا
ورزيدن؛ و روزگوش، به نام ايزد موكل بر چهارپايان، بـه امـور    بر حفظ حرمت آتش اهتمام

 ماديـان كـه   دام و ستور توجه و رسيدگي خاص داشـتن توصـيه شـده اسـت؛ چهـارم ايـن      
ك رشته عقايد و باورهاي عاميانة ايراني مربوط ي تنها متن پهلوي موجود است كه روزه سي

  كند.  به روزهاي ماه را بيان مي
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